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    ...          وفـان آغـاز گـردد چو ت                                        
  

     اي عـزيـزان  بنگـريـد خـوان تهـي از  نـانـم

  داغ هـاي سـينه اي پـر خـون و دلِ  بـريـانـم
  

  طفـلا نم مدتيسـت  نديدند  در خـوان ، نـانـي

  مگــر هيـچـگـاه  زكـف  نـداده ام  ايمـانــم
  

  ه چشـم به زمين دوخـته ام  زشرم  نيستمن ك

  نـگاه كـودكان به سفره  اي خالي سوخته جانـم
  

  من زخـوان خـالي ام  شـرمي  نـدارم هيچـگاه

  نفـرين بـرآنـان كـه ربـودنـد نـان زخـوانــم  
  

  رنگين است خوانِ اغنياء ، شب و روز  از خـونـم

  من كه محـتاج  حـلـقـه اي پـيـاز و لـب نـانم
  

  بنگريد به سـنگيني كـوه ، خشـم نهـفته  است 

  ميـان سـفره  اي خـالـي  بـه  عـوض  نـانــم
  

   هـا در ميهنم"انجـو "عيـش وعشـرت دارنـد 

  من در سـر زمين خـويش سـرگشـته و  نالانـم
  

  " انـم مسـلم"امـه گـويـد يكي بـا ريـش و عم

  "  مـدد گـار انسانـم"ويـدديگـرش بـا فخـر گ
  

  تجـاوزگر بهـر تــاراج هسـت و بـود ما  كوشد

  كـه آرد به چـنگ گـنجـيـنـه هـاي فـراوانـم
  

رد بـه جـايـي   گـريـه و داد و فـغـان ، ره  نـَبـ

   نيـيم كه سـوزم  سر و جانـمشكـيباشـمع نـا 
   
  

  ـه  غيـرتـممپـنداريــد ،  گـرسـنگي گـرفـت

   طغـيانمدچـو تـوفـان آغـاز گـردد ، مي نـگري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


